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مذهبی،  تكاليف، ها، اشراف کاستی است. عملاً گسستی است از سنت. پايان جهان قديمِ اول واقعيتی سلب ي مدرنيته در وهله

کشی رسمی ميان گروه  خط وپدران بر فرزندان،  ي هاي بومی، فرمانبري زنان، قدرت مطلقه هاي تشرف جوانان، اسطوره آيين

در ظاهر  جنبشی که به –د به عقب برگردانتواند اين جنبش را  کشان. هيچ چيز نمی محكوم زحمت حاکمان و توده کوچک

 درنظير  م شد و بعد در جريان توفيقات بیحكستقرن هجدهم م در هايش با نهضت روشنگري آغاز شد، پايهبا رنسانس غرب 

 خود گرفت. و ارتباطات صورت مادي به اطلاعات گيري و گردش اندازه د مستمر ابزارتوليد و بهبو فنون ي زمينه

 را درنورديد يتبشرکل  ن سنت، آن تندباد حقيقی کهتر شايد اين باشد که گسست يادشده از جها دهنده موارد تكان ي از همه

بحرانی  موجب -ه هاي سازماندهی را که يک هزاره پاييده بودند از ميان برداشت شكل ي تر از سه سده همه تندبادي که در کم -

 فزاينده و ناتوانی توجه اين بحران، بعاد قابليكی از ا يد.توان د وضوح می اش را به علل و دامنهدر سوبژکتيويته شد که 

 .جوانان از يافتن جايگاه خود در اين دنياي جديد است وصصخ وحصرِ بهحد بی

داري مشغول  وجه! سرمايه هيچ است. نه، به مالی به بحران خورده داري سرمايه کنند فكر می بعضی بحران واقعی اين است. گاه

ين ابزار ااش هستند.  ها بخشی از ابزار توسعه ها و بحران کند. جنگ دارد عالی کار می –نقاط جهان است  گستردن به اقصی دامن

 ترين حجم ممكنِ د بر بيشتا رقابت را يكسره کنند و به برندگان اجازه دهن ضروري هم هستهمان اندازه که وحشی است 

 موجودشان تمرکز کنند. تصرف قابل ي هسرماي

% از  86% جمعيت جهان مالک  10يعنی از نظر تمرکز سرمايه.  -ايم کجا ايستاده نظري کاملاً عينی ببينيم هيد از نقطهاجازه د

اش آسان است  %. فهم % جمعيت جهان دقيقاً هيچ ندارد، صفر 50% است و  46% مالک  1؛ جهان است تصرف قابل ي سرمايه

که  ندارند. در عوض، بخش اعظم کسانی هايی بيفتد که هيچ وروز آن خواهد به حالنچيز است  قريباً مالک همه% که ت 10که آن 

ايت از به حمروست که غالباً  ند. از همينسفت بچسبدارند را چه  سوزند تا آن می امان عطشی بی اند، در % باقيمانده 14 مالک



 

 

 خوفناک پنجاه درصدي« تهديد»تا از ايشان در برابر کشد  دفاعی می يديوارکه خيزند  برمی حسابی بی ي گرانه اقدامات سرکوب

 .(کنند گرايی نقش ايفا می دپرستی و ملیدر اين ميان، نژامحافظت کند )و د نکه هيچ ندار

براي  اش ي، و ظرفيت ظاهر«يمدرصد 99ا م»استريت،  اين مدارک و شواهد گوياي آن است که شعار جنبش اشغال وال ي همه

 هايی است که اگرچه خوانيم، سرشار از انسان چه ما غرب می توخالی است. حقيقت اين است که آن متحدکردن مردم، کاملاً

گستر به ارمغان  داري جهان سرمايهبراي را بورژوازي  سپاه خردهحمايتِ  اما ند% آريستوکراسی حاکم نيست10 آن جزيی از

 شانس بقا ندارد. در واقع، جوانان محلیِ هم دموکراسی ي همين واحهمتوسط مشهور، که بدون آن  ي ند، همان طبقهآور می

کنند، بلكه تنها  بازنمايی نمی% جمعيت را  99 -صورت نمادين  حتی به -استريت را اشغال کردند، نه فقط  شجاعی که وال

محو و  خود نيز «جنبش» بزمپايان بودند( که تقديرش اين بود که با  اول همز راستش ا) هستند کوچكی از مردم همعرف دست

کسانی که هيچ ندارند يا جداً چيز کمی  حقيقیِ توده ميان خود وتوانستند  می شد که فقط درصورتی خوب می د.وپراکنده ش

خصوص  به - % دارند 14 پلی سياسی بزنند ميان کسانی که سهمی از آن   توانستند می ،کنند؛ يعنی ندي پايدار برقرارپيو دارند

متوسط که  طبقهتر  هاي پايين کشاورزان، و بعد لايهاول کارگران و  ي هکه هيچ ندارند، در وهل درصدي 50و  -روشنفكران 

مائوييسم در  بار زير پرچم يک – سياسی شدنی است مسيراين گذر از ترين پايگاه شغلی را دارند.  مزد و متزلزل ترين دست کم

جا  در آناوکلند،  تونس و قاهره امتحان شد، يا حتی در هاي اشغال ر جنبشد باز . و اين اواخرهامتحان شد 70و  60 ي دهه

اين  زايش مجدد بستگی دارد بهچيز،  چيز، مطلقاً همه همه. فعال با کارگران بندر ديده شداز يک پيوند  هايی کم نشانه هم دست

 المللی. دهی سياسی آن در سطح بيننو نيز سازمااتحاد 

که در جهان  گيري گسست از سنت اندازه عينی و قابل ي نتيجه – وقتی جنبش هنوز بسيار ضعيف است - اما در موقعيت فعلی

حالا حرفش را زديم، اليگارشی تواند همان چيزي باشد که  گستر رخ داده است فقط می داري جهان سرمايه هپرداخت هساخت

توسط م ي هكه بر طبقبلکنند،  ترين سطح حيات گذران می مردم که در پايين ي قاطبهبسيار کوچكی که قانونش را نه فقط بر 

  .گوست قربان بلهو  مطيع که کند اعمال می اي هم شده غربی

که  ين واقعيت به دست ما داداي از ا دهنده توصيف تكان 1848گذرد؟ مارکس در  اما در سطح اجتماعی و سوبژکتيو چه می

وسال  که با وجود سن را نقل کنيم یاز متن . اجازه دهيد چند خطنمايد تر از دوران خود او می تر و حقيقی حالا بسيار صادق

 جوان مانده است:نهايت  بیبالايش هنوز 

 است. . . . هم زده وار را بر و روستايی و پدرسالارانهفئودالی تمام مناسبات ، که قدرت داشته بورژوازي، هرکجا

يخِ  هاي را در آب گرايی نافرهيخته احساسات و شهسوارانه شوق مذهبی و شور و هاي شوريدگی ترين ملكوتی

 ي هاله. بورژوازي  . . ی را به ارزش مبادله بدل کردهصشخ ارزشاست. ساخته دپرستانه غرق خوهاي  گري حساب



 

 

نگريستند  می ها با ترسی آميخته به احترام بدانشد و  را که تا آن هنگام گرامی شمرده میهايی  تمام پيشه قداستِ

  [1]است.ساخته بگير خود  کارگر مزدرا دانشمند شاعر و  ،کشيش ، وکيل،پزشکاست. دريده 

در  - گيرد بورژوايی و کاپيتاليستی به خود می که صورت هنگامی – از سنت کند که چطور گسست ا مارکس وصف میج ايندر 

هاي موجود در  شود. حقيقت اين است که تا چندهزار سال، تفاوت واقعيت موجب بحرانی عظيم در سازماندهی نمادين بشر می

، مرد و زن، درون و بيرون ها، مثل پير و جوان ترين دوگانه مهم. ندشد ين میمراتبی تنظيم و نماد صورتی سلسله بشر به زندگی

وکار من و ديگران، بيگانه و هموطن، مؤمن و مرتد، عامی و نجيب، شهر و روستا، کارگر يدي  من، فقير و قوي، کسب ي خانواده

 مورد اي يافته ونسق حسب ساختارهاي نظممذهبی( بر  شده اي تثبيته همگی )در زبان، در اسطوره، و در مدل –و کارگر فكري 

به اين  کرد. همپوشان تعيين می مراتبیِ هاي سلسله ماي از نظا را با توجه به مجموعه شدند که جايگاه هرکس می واقع خطاب

کرد،  وک تعظيم میدمند بايد به  ثروت د؛ بورژوايِنجبا از شوهرش فروتر بود اما از مردي عامی فراتر بو ي هترتيب، زنی از طبق

پوست در  سرخ ي پوست از اين يا آن قبيله رخمردي س ،ترتيب کردند؛ درست به همين عظيم میبايد به او ت شخدمتكارانولی 

تصميم  ديگر فردي بود قدرقدرت، که ي قبيلهدر چشم يک زندانی از  ودش تقريباً هيچ بود، اماخ ي ی از قبيلهچشم جنگجوي

داشت، اما  با اسقف آن کليسا اهميت ناچيزي. و يک پيرو فقير کليساي کاتوليک در قياس دگرفت چطور او را شكنجه کن می

آزاد که سراپا وابسته  طور که پسر مرديِ از برگزيدگان بداند، درست همان توانست خود را میمرتد  در قياس با يک پروتستانِ

 د.ی خود کنشخص ي ت بود بردهاي پرجمعي رپرست خانوادهتوانست مرد سياهی را که س بود به پدرش، می

 ي رابطه اي که جايگاه هر فرد در جامعه و به همين منوال يافته ونسق ر نظمکل نمادپردازي سنتی مبتنی بود بر ساختا بنابراين

محقق آن را توليد عام عنوان نظام  بهري دا سرمايهآن گسستی که گسست از سنت، کرد.  را تعيين می ها ميان اين جايگاه

و  خنثی رانی حكم: رحم و مستقل اقتصاد جز بازي بی کند نمیعرضه واقع هيچ نمادپردازي فعال و جديدي  ، بهکند می

بحرانی تاريخی در اين ماجرا  ميده بود. نتيجهنا« خودپرستانههاي  گري حساب يخ هاي آب»همان که مارکس  غيرنمادين

 عظيمی شده است. ه چنين سردرگمیجوان امروز مبتلا بنمادپردازي است، و هم از اين روست که 

غير از پول در جهان خارج  کلی يا جهانشمولیازاي  مابه، هيچ خنثیکه تحت پوشش نوعی آزادي  - در مواجهه با اين بحران

فقط دو راه وجود دارد. يا بايد ادعا کنيم که بحرانی درکار  شايد برخی اين عقيده را به خورد ما بدهند که -کند  عرضه نمی

ر بار زي که ، ولو ايننيستليبرال « دموکراتيک»هاي  آزاديهيچ چيزي بهتر از اين قبيل تواند باشد، و  نمی نيست و اصلاً

مراتبی(  سنتی )بگوييم سلسلهنمادپردازي بخواهيم به همان  د؛ يا با ميلی ارتجاعینشده باش بازار له هاي گري حسابتفاوتی  بی

 بازگرديم.

 ي هشريت را به چرخب راه خونبارترِ اين دوروز  روزبه تضادد، و شو اندازه خطرناک ختم می بستی بی به نظر من هر دو راه به بن

تا  صادق يا حقيقی د تناقضنشو که مانع میهمين  ،است همين کاذب تناقضات معضل کشاند. کل پايان می هاي بی جنگ



 

 

برداشت  است که دو تناقضی -که بايد چارچوب فكر و عمل ما را تشكيل دهد  -اين تناقض حقيقی  .تهاي منطقی خود برودان

روايت ميان  يعنی تقابل. دهد را رودرروي هم قرار می آفرين مراتب ز سنت نمادگان سلسلهناپذير ا گسست اجتناباز  متفاوت

طور کلی  روايت که بهو آفريند،  زا می هاي بيماري و قياممخوف هاي  ، که نابرابرياز اين گسست داري غربی سرمايه غيرنمادين

 مبتنی بر برابري ابداع کند. نمادپردازيانش تاکنون کوشيده است نوعی شود و از زمان مارکس و معاصر ناميده می« کمونيسم»

دنياي  اساسیتناقض  - در شوروي و چين سوسياليسم دولتیهمراه با ناکامی  -پس از شكست تاريخی و موقتی کمونيسم 

رجا شد ميان نفی خنثی، در مواجهه با گسست از سنت، تناقض کاذبی ايجاد و پاب. زير نقاب تناقضی کاذب گم شده است مدرن

د و کن یهاي مذهبی انحرافی به تن م در مقابل، نوعی ارتجاع فاشيستی که غالباً لباس روايت ، و محض استيلاي غرب، وعقيم

د که در واقع شو دف متوسل به خشونتی نمايان میو براي رسيدن به اين ه هاي قديمی است مراتب شت به سلسلهخواهان بازگ

 .اش ساختن ضعف حقيقی ست براي مخفیپوششی ا

ها با در  آن. نظر برسد آميز به شان خشونت نزاع هم هراندازهکند،  را تأمين می طرف درگير دو اين تقابل ظاهري منافع هر

غرب يا » دارند که ميان دو گزينه د را وامیفرند و هر کن علائق عامه را به خود جذب می رسانیْ وسايل ارتباطداشتن  اختيار

تواند بشريت  که میشوند  میجمعی و جهانی  ي مانع از ظهور تنها عقيده ها با اين کار آندست به انتخابی کاذب بزند. « بربريت

گسست  رونددارد که در همان  م میاعلا - ناميدم یکمونيست ي را ايدهکه من زمانی آن  - هد. اين عقيدهرا از فاجعه نجات بد

شكل دهد،  باثباتسوبژکتيو  بتواند يک شالوده تا خلق کنيمبرابري  مبتنی بر نوعی نمادپردازي بكوشيمبايد  از سنت هم

شناختن  رسميت به، در عمل ها کردن منابع، حذف نابرابري اشتراکیبراي  اي تنظيم کند و پيش چشم داشته باشد، شالوده

 .دولت رفتارمجزاي اقتدار در  الشكا محو همهنهايت،  و، در -شناختن حق فردي برابر رسميت به -ها  تفاوت

کردن همگان  سهيم خواهانه بر پايه نمادپردازي برابرينوعی ابداع صرف رسالتی يكسر نو کنيم: خود را  پس ما بايد سوبژکتيويته

يكی عليه  -هم با جنگيدن در دو جبهه  ، آنها را از نو ساختار دهد منابع که با تبديل قواعد اشتراکی به قواعد جاري تفاوتدر 

قصد دارد نظم کهن عليه فاشيسمی ارتجاعی که  ي، و ديگردارانه هاي سرمايه گري حسابهاي يخ  در آبشدن امر نمادين  ويران

 د.را بازگردان

ن اي از شرّبايد  طور بگويم، ی فرهنگی شويم: اينانقلابپيش از هر چيز درگير شود، بايد  مربوط می ها غربیکه به ما  جايیتا 

واقعيت اين است که ديگران است.  ديدگاهما راجع به هر چيز برتر از  گويد ديدگاه میکه  خلاص شويممطلقاً کهنه  ي عقيده

داري در قرن  مايهسر معنا و سنگدلانه اميال نخستين منتقدان بزرگ نابرابري بیاست از آمال و تر  عقبما هنوز بسيار ديدگاه 

هاي مضحک  ظاهر دموکراتيک سياست، همراه با آيين ديدند که سازماندهی به را می يروزداران ضمناً  نوزدهم. همين طلايه

 يها و حرص و آز گروه يیجو بردار رقابت و فرمان يعطور کامل مط به ياستسو در باطن  اش، ظاهري بيش نباشد انتخاباتی



 

 

 -اي  هيچ ملاحظه با وضوح تمام و بی -توان منظره چيزي را ديد که اين منتقدان  می. امروز بيش از هميشه نفع شوديذ

 ناميدند. « کوتولگی پارلمانتاريستی»

گفتن به مناسبات  نه يزمان لازم براهاي ارتجاعی،  زمان انكار مطلق فاشيسم و هم« غربی»از اين هويت  مردم هتودکندن  دل

 گوييم. اگر بازيچهجديدمان آري  خواهانه ي برابريها توانيم به قدرت ارزش می که در دل آن یزمانکند،  را ايجاد می یکنون

 سرانجام مجال خواهند يافت ها تغيير خواهند کرد؛ زيم، سوبژکتيويتهتناقض کاذب نشويم و خود را در تناقض واقعی مستقر سا

 يتمالك يگزينجاخواند  می «آزاد يها یگروه هم ياانجمن »مارکس چه را  آن آن نيروي سياسی دست بزنند که تا به ابداع

 کنند.و رقابت  یخصوص
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